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  انجيل برنابا
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  مقدمه
ی شما هستم که آنچه آور االله برا ای بنی اسرائيل، من پيام”: و چون عيسی ابن مريم گفت”  

دهم که پس  آوری بشارت می کنم و شما را به پيام را پيش از من در تورات مکشوف شده تأئيد می

  ).۶: ۶١سوره (“ باشد می‘ حمدشده’آيد که نامش  از من می

انجيل ”ای از  کنند، آن را گفته خوانند و قرائت می مسلمانانی که اين آيه را در قرآن می  

در نظر ايشان، انجيل . کنند ند و آن را پيشگويی روشن برای ظهور محمد تلقی میپندار می“ اصلی

بايست مرگ عيسی بر صليب را انکار کرده  توانسته عيسی را پسر خدا بنامد و می اصلی نمی

دنبال مدارکی  اعتبار ساختن کتب مقدسه مسيحيان، به بعضی از مسلمانان در تلاش برای بی. باشد

يکی از اين . اين عقايد سازگار باشد، حتی اگر کل کليسا آنها را جعلی ناميده باشدگردند که با  می

در اين انجيل، به گفته بعضی از مسلمانان، مطالب . “انجيل برنابا”مدارک، کتابی است به نام 

ايشان در . های قانونی تضاد دارد اما با اعتقادات مسلمانان همسو است زيادی هست که با انجيل

دانند که از آسمان  ای می روند که آن را انجيلی اصلی يی که با مسيحيان دارند، آنقدر پيش میها بحث

برخی از مسلمانان عقايد خود را در مورد . بر عيسی نازل شده و او آن را بر برنابا فرو خواند

  .نتمقدس و س سازند، و نه بر قرآن و کتاب زندگی و تعاليم عيسی بر پايه اين کتاب استوار می

را در “ انجيل”يک مسلمان پاکستانی به نام آتائور رحيم که زحمت فراوانی کشيد تا اين   

انجيل برنابا يگانه انجيلی است که از يکی از شاگردان عيسی ”: پاکستان بشناساند، چنين گفته است

باقی مانده، يعنی از کسی که بيشتر وقت خود را در معيت عيسی در طول سه سال خدمت او 

شده، تجربه و شناخت مستقيمی از تعاليم عيسی  های پذيرفته لذا، بر خلاف نويسندگان انجيل. راندگذ

گيرد که يوحنا از ابتدای خدمت عيسی از همراهان او بود  رحيم اين امر را کاملاً ناديده می“ .داشت



ا در طول سه سال دهد تا نشان دهد که برناب او هيچ شواهدی ارائه نمی. و متی نيز اندکی بعد از آن

  .خدمت عيسی، واقعاً شاگرد او بوده است

مسيحيان انجيل برنابا را جزء ”: نام علی اکبر، چنين گفته است متفکر مسلمان ديگری به  

شورای کليساها . کنند آورند و کمتر آن را در کليساهايشان موعظه می شمار نمی لاينفک عهدجديد به

شک علت اين امر اين بوده  بی. ، اين انجيل را محکوم کردحدود سيصد سال پيش از محمد پيامبر

اما نامبرده هيچ مدرکی دال بر “ .روشنی ظهور محمد پيامبر پيشگويی شده است که در آن به

  .دهد محکوميت اين کتاب در شورای کليساها ارائه نمی

“ مقدس محمد در کتاب”نام  ادعاهای مشابهی از سوی عبدالاحد داود در کتاب مشهورش به  

اين انجيل از سوی کليساها رد شده زيرا بيان آن بيشتر شبيه قرآن است ”: نويسد او می. عنوان شده

تر از همه، به اين  وضوح بيان کرده، و مهم و نيز به اين دليل که ماهيت رسالت عيسی مسيح را به

  “.دليل که کلمات دقيق عيسی در مورد محمد را ضبط کرده است

کنند؟ آيا به اين علت که اين کتاب  ؟ چرا مسيحيان اين انجيل را رد میحال حقيقت چيست  

  تری عليه اعتبار آن وجود دارد؟ هايی است در مورد محمد، يا اينکه دلايل محکم حاوی پيشگويی

  

  پيشينه کتاب
واسطه کار جرج سِيل بود که در مقدمه  نخستين باری که وجود چنين انجيلی مطرح شد، به  

سيل در مقدمه خود به ترجمه اسپانيايی اين .  به آن اشاره کرد١٧٣۴ز قرآن به سال ترجمه خود ا

کند که ادعا کرده بود که آن را از  نام مصطفی اهل آراندا اشاره می کتاب، نوشته شخصی به

نام برادر مارينو آن را از کتابخانه  ادعا شده بود که راهبی ايتاليايی به. ايتاليايی ترجمه کردهاست

اش خواب بود، دزديده و پس  ، هنگامی که وی در کتابخانه)١۵٩٠ -١۵٨۵(پ سيکستوس پنجم پا

نحوی از ميان رفت، اما بخشهايی از متن اسپانيايی  اين ترجمه به. از خواندن آن، مسلمان شده است

. اف.  جزو اموال جِـی١٧٠٩ترجمه ايتاليايی آن به هلند راه يافت و در سال . آن هنوز موجود است

 آن را به ١٧١٣او در سال . بود) آلمان(کرامر يافت شد که يکی از فرستادگان پادشاه پروس 

 به وين ١٧٣٨شاهزاده اوژن اهل ساووآ داد و در طول سالها دست به دست گشت تا اينکه در سال 

  .رسيد و در کتابخانه سلطنتی قرار داده شد و هنوز نيز در آنجا است



 صفحه ٧٠ آن را با ١٩٠٧ن را به انگليسی ترجمه کردند و به سال لانْسدِيل و لورا راگ آ  

کننده ارائه شده بود تا شرح دهد که چرا محققان  مقدمه به چاپ رساندند؛ در اين مقدمه، دلايلی قانع

، ١٩٠٨در سال . دانند و اينکه در قرون وسطی نوشته شده است مختلف آن را انجيلی جعلی می

زبان  ، دو ويرايش آن به١٩١۶ای جديد در قاهره انتشار يافت و در سال  ترجمه عربی آن با مقدمه

  .اردو منتشر شد که مبتنی بر ترجمه عربی بودند

های اين انجيل به بسياری از زبانهای کشورهای   ترجمه١٩٨٠ و ١٩۶٠بين سالهای   

د در سال ترجمه انگليسی آن که توسط لانسديل و لورا راگ انجام شده بو. اسلامی منتشر شد

عنوان انجيل واقعی عيسی   مجدداً در پاکستان چاپ شد و جرايد اردو و انگليسی آن را به١٩٧٣

 صفحه مقدمه لانسديل ٧٠جالب اينجا است که هيچيک از اين تجديد چاپها حاوی آن . معرفی کردند

ری جعلی متعلق داد دال بر اينکه اين کتاب، اث ای که شواهدی ارائه می و لورا راگ نيستند، مقدمه

ترجمه انگليسی اين کتاب اکنون در بريتانيا و آمريکا از سوی چندين . به قرون وسطی است

ای به ناشران قبلی يا به مترجمان اوليه انگليسی،  انتشارات اسلامی چاپ شده، اما هيچيک اشاره

  .کنند يعنی لانسديل و لورا راگ نمی

  

  مطالب و پيام کتاب
ذيلاً شرحی خلاصه از مطالب آن ارائه . توان به چندين بخش تقسيم کرد انجيل برنابا را می  

  :دهيم می

  

  ٩ -١های  فصل

  .با علمای دين در خصوص شريعت“ مباحثاتش”ولادت عيسی؛ کودکی او و   

  

  ۴٧ -١٠های  فصل

کند و معجزات  او رسالت خود را آغاز می. کند عيسی کتاب انجيل را از خدا دريافت می  

من مسيح موعود نيستم؛ مسيح موعود از نسل ”: گويد او موعظه کرده، می. وردآ عمل می به

  “.اسماعيل به دنيا خواهد آمد

  



  ٩٨ -۴٨های  فصل

گويد که پسر خدا  کنند اما او به ايشان می سربازان رومی عيسی را همچون خدا پرستش می  

  .او آمده است تا ظهور محمد را بشارت دهد. نيست

  

  ١٢۶ -٩٩های  فصل

آيند تا عيسی را پادشاه سازند، اما او سرزمين خود را به قصد دمشق ترک  جماعت گرد می  

  .کند کند و پس از آن، به شهرهای ديگر سفر می می

  

  ١۵٣ -١٢٧های  فصل

عيسی شاگردانش را در خصوص توبه، روزه، دعا، ترس خدا و اخلاقيات والا تعليم   

  .دهد می

  

  ١٩١ -١۵۴های  فصل

ه دنيای گناهکار، ماهيت گناه، احيا، آزادی، بهشت، و تقدير ازلی تعليم عيسی در بار  

دارد  کند که کتابی مخفی از موسی ديده که اعلام می همچنين اشاره شده که کاتبی ادعا می. دهد می

  “.مسيح موعود از نسل اسماعيل خواهد بود، و نه از نسل اسحاق”که 

  

  ٢٢٢ -١٩٢های  فصل

کوشند  يهوديان می. نمايد کند و مجازات اورشليم را پيشگويی می ه میعيسی ايلعازر را زند  

شود و  عيسی به آسمان برده می. کند يهودا به او خيانت می. شود او را سنگسار کنند اما او ناپديد می

اشتباه به جای عيسی  يهودا به. نظر آيد کند که شبيه چهره عيسی به چهره يهودا طوری تغيير می

گويد که مصلوب نشده  شود و به ايشان می عيسی به ياران و به مادرش ظاهر می. دشو مصلوب می

  .گردد او پس از آن به آسمان باز می. سازد که انجيل را بنويسد او برنابا را مکلف می. بوده

  

  پيام اين انجيل



مسلمانان ارزش بسياری برای اين انجيل قائلند زيرا تعاليمش بر عليه تعاليم عهدجديد   

کنيم، نکاتی که مؤيد برخی از اعتقادات مسلمانان  ذيلاً به نکات اصلی اين انجيل اشاره می. ستا

  :باشد است، اما با تعاليم عهدجديد متناقض می

  

او نه خدا است و نه پسر ). ۵۵برنابا، فصل (آور او است  عيسی بنده خدا است و فقط پيام •

  ).١٠٠ و ۵۵های  برنابا، فصل(خدا، و نه نوعی خدا 

های  برنابا، فصل(کند  عيسی ظهور مسيح موعود را که همانا محمد است پيشگويی می •

. دهد شود که مسيح موعود است و اين عنوان را به محمد نسبت می او منکر می). ۴۴ -۴٢

  ).۴۴برنابا، فصل (آن پسر ابراهيم که قربانی شد، اسماعيل بود و نه اسحاق 

ن عروج کرد، و طوری شد که يهودا شبيه عيسی عيسی پيش از مصلوب شدن، به آسما •

کسی که ). ٢١۵برنابا، فصل (عيسی بر صليب نمرد ). ٢٢٠برنابا، فصل (نظر برسد  به

حواريون عيسی جسد يهودا ). ٢١۶برنابا، فصل (بر صليب مرد، يهودای اسخريوطی بود 

از جمله پولس، بسياری از حواريون، . را دزديدند و ادعا کردند که عيسی زنده شده است

  .اند اين فريب را تعليم داده

 

  شواهد مربوط به اصالت کتاب
اند که اين انجيل در زمان رسولان و شاگردان ايشان و پدران کليسا و  مسيحيان مدعی  

های مسيحيان اوليه  های عهدجديد در نوشته تقريباً همه کتاب. شاگردان ايشان وجود نداشته است

اما مسلمانان برای نسخه . ای به انجيل برنابا نشده است  اما هيچ نوع اشارهمورد اشاره قرار گرفته،

دهند که به روزگار ايرِنيوس  ای طولانی و پر آب و تاب ارائه می خطی اين کتاب، تاريخچه

در تأئيد نظرات خود، نقل ”گويد که ايرنيوس  برای مثال، رحيم می. گردد باز می)  م٢٠٠ -١٣٠(

هد که انجيل برنابا در قرن و  اين نشان می. عمل آورده است  انجيل برنابا بههايی مبسوط از قول

کنيم  دهيم، مشاهده می وقتی موضوع را مورد مطالعه قرار می“ .اول ميلادی در گردش بوده است

کند، نه از آنچه که رحيم انجيل برنابا  های خود از رساله برنابا نقل قول می که ايرنيوس در نوشته

شرح “ انجيل”پردازد، در حالی که  يعنی نامه و معمولاً به تشريح تعاليم می“ رساله”. (نامد می

  .)زندگی عيسی است



، بقايای انجيل برنابا .) م۴٧٨(رحيم ادعا کرده که در زمان حکومت امپراطور زنون   

. شدای از اين انجيل که به دست خودش نوشته شده بوده، بر سينه او يافت  کشف گرديد، و نسخه

- ۴٢٢يی، جلد دوم، صفحات  ، بولاند جونیActa Sanctoriumطبق نظر او، اين نکته در کتاب 

گويد اين  اما آنچه اين کتاب می.  در شهر آنْـوِر انتشار يافته، ذکر شده است١۶٩٨، که به سال ۴۵٠ 

سينه برداری کرده بوده، بر  ای از انجيل به روايت متی که خودِ برنابا نسخه است که نسخه

اين تحريف عمدی از اين کتاب، صدق گفتار رحيم را مورد ترديد قرار . امپراطور يافت شده

را از قلم انداخته و “ برداری کرده بوده به روايت متی که خود برنابا نسخه”او کلمات . دهد می

  .“انجيل برنابا”جای آن نوشته  به

  

  شواهدی از تاريخ اسلام
شود، لذا  تاريخ مسيحيت، گاه از سوی برخی مسلمانان رد میاز آنجا که شواهد مربوط به   

مطالعه سنت اسلام و روايات تاريخی اسلامی حاکی از . بايد به شواهدی از تاريخ اسلام اشاره کنيم

در زمان . اين است که محمد، پيامبر اسلام، روابط خوبی با حاکم مسيحیِ نجران داشته است

بشه و نيز با سه شاخه مسيحيت در خاورميانه، يعنی مسيحيت ولادت محمد، اعراب با مسيحيان ح

ها تأثير  نسطوری. اند در تماس بوده) طبيعتی تک(مونوفيزيتی -بيزانتينی، نسطوری، و يعقوبی

شد بر يکی از  اسحاق، تصاوير مريم و عيسی را می بر اساس نوشته ابن. بيشتری بر اعراب داشتند

  .ديوارهای کعبه ديد

های مختلف مسيحی اشاره دارد که برای بحث با محمد نزد او  به هيأتسنت اسلام   

رهبری عبدالمسيح، اسقف نجران، در مسجد  يک بار، گروهی متشکل از شصت نفر به. آمدند می

محمد به ايشان گفت که . مدينه با محمد ديدار کردند و با او در باره الوهيت مسيح به بحث پرداختند

اين . به اين رويداد اشاره شده است) ٧٠ -۴٠: ٣سوره (شود که در قرآن  یگفته م. عيسی خدا نيست

عنوان شاهدی بر عليه ادعای مسيحيان اشاره شود،  ملاقات بهترين فرصت بود تا به انجيل برنابا به

ای در مورد اين انجيل بر محمد نازل  خدا نيز آيه. اما چنين نبود چون چنين انجيلی وجود نداشت

  .نکرد

که به يحيی ابن منصور مشهور است و پسر يکی از .)  م٧۵٣وفات (ای دمشقی يوحن  

دار خليفه معاويه و عبدالمالک بود، در مورد مطالب بسياری، از  کارگزاران حکومتی و خزانه



اگر چنين انجيلی در آن زمان وجود داشت، قطعاً او به آن اشاره . جمله الوهيت مسيح مطلب نوشت

  .کرد می

اش شامل دوره اوج قدرت  که دوره خدمت کليسايی.)  م٨٢٣وفات (ئوس  تهاسقف تيمو  

شود، در جلسات مباحثه در دربار  می.)  م٨٠٩ -٧٨۶(الرشيد  عباسيان در بغداد، در زمان هارون

اين مباحثات نه فقط شامل دفاع از عقايد درست . شرکت جست.)  م٧٨۶ -٧٨۵(الهادی  خليفه موسی

اما طبق . گرديد شد، بلکه شامل چهار انجيل نيز می گزار می  آزاد و بدعتسلامی بر عليه متفکران

علمای اسلام در مورد الوهيت و شخص . مدارک موجود، هيچکس به انجيل برنابا اشاره نکرد

.)  م٨۶١ -٨۴٧(خليفه جعفر المتوکل . عيسی بحث کردند، اما هيچگاه به اين انجيل اشاره نکردند

ای کليسا را لغو کرد و قوانين تبعيض برای مسيحيان و يهوديان را وضع که حقوق مذهبی و حق بن

اما در اينجا نيز هيچکس به . کرد نمود، در دربار خود با اشخاصی نظير اسقف ايليا مباحثه می

  .عنوان مرجع استناد نکرد انجيل برنابا به

که مسلمانان .)  م٩٩٠ -٩٣۵(کتاب الفهرست نوشته ابوالفرج محمد ابن اسحاق النديم   

ها و  گويند به تمام مراحل فرهنگ قرون وسطی اشاره کرده است، فهرست طويلی از کتاب می

دهند  مقدس را تشکيل می هايی را که کتاب او فهرستی از تمام کتاب. دست داده است نويسندگان به

  .ارائه داده، اما در هيچ جا به انجيل برنابا اشاره نکرده است

و گفت و شنودهای بسياری .)  م١۴٩٢ -٧۵۶(بر اسپانيا حکومت کردند ها  مسلمانان قرن  

عنوان شاهدی  ميان مسلمانان و مسيحيان صورت گرفت، اما هيچ مسلمانی هرگز اين انجيل را به

در اين دوره، نويسندگان و مورخان و فلاسفه مسلمان . بر عليه اعتقادات مسيحيت ارائه نداد

 ٩۶١وفات (، القندی .) م٩۵۶وفات (، المسعودی .) م٩۵٠وفات (بسياری بودند نظير الفارابی 

، .) م١١۴١وفات (، ابوالعباس العارف .) م١١١١وفات (، الغزالی .) م١٠۶٣وفات (، ابن حزم .)م

 ١۴٠۶وفات (و ابن خلدون .)  م١٢۴٠وفات (الدين ابن العربی  ، محی.) م١١٩٨وفات (ابن رشد 

های تفسير  علاوه، در هيچيک از کتاب به. کتاب اشاره نکرده استاما هيچيک از ايشان به اين .). م

لذا بسيار دشوار بتوان باور . نوشته شده، از اين کتاب نام برده نشده است. م١٧٠٠قرآن که پيش از 

ذيلاً به شرح اين . توانسته پيش از قرن چهاردهم ميلادی وجود داشته باشد کرد که اين انجيل می

  .پردازيم نکته می

  



  شواهدی از خود کتاب
ظاهر فيزيکی نسخه خطی انجيل برنابا که امروز در دسترس است، با توجه به نحوه   

نوشته .  م١۵٩٠ تا ١۵٠٠صحافی و سبک نگارش و واژگانش، حاکی از آن است که بين سالهای 

  .شده است

ه سال خدا در تورات به بنی اسرائيل امر کرد ک. پردازيم نخست به شواهد داخلی متن می  

هنگام  اما انجيل برنابا به“ .اين سال پنجاهم برای شما سال يوبيل خواهد بود”: يوبيل را نگاه دارند

نويسنده اين رقم ). ٨٢برنابا، فصل (شود  اشاره به سال يوبيل، برای آن فواصل صدساله قائل می

  را از کجا آورده است؟

واصل زمانی يکصدساله را تعيين ، پاپ بونيفاس هشتم برای کليسا ف١٣٠٠در حدود سال   

پاپ کلمنت ششم آن را مجدداً به پنجاه سال تقليل داد و بعداً پاپ پل دوم . م١٣۴٣در سال . کرد

رسد که نويسنده چيزی در باره  نظر می به. آن را به بيست و پنج سال کاهش داد.) م١۴٧١ -١۴۶۴(

اين ما را به اين نتيجه . رر کرده استکرده که آن را عيسی مق دانسته، اما تصور می حکم پاپ می

  .نوشته شده باشد. م١٣٠٠توانسته زودتر از سال  رساند که اين انجيل نمی می

. شود که در اين انجيل به عيسی نسبت داده شده است چندين نقل قول از دانته يافت می  

، ٢٣های   فصل، در“خدايان دروغين و دروغگو”برای مثال، اصطلاح مورد استفاده دانته، يعنی 

مقدس استفاده شده و نه در قرآن، اما در اين انجيل  کار رفته که نه در کتاب  اين انجيل به٢١٧، ٧٨

ای چشمگير شباهت به تخيلات دانته در باره  گونه توصيف جهنم در اين انجيل به. شود يافت می

جود دارد که باز ما را  اين انجيل آمده که نُـه آسمان و١٧٨در فصل . جهنم و برزج و بهشت دارد

شايان ذکر است که دانته يک نويسنده ايتاليايی بود که در دوره بونيفاس . اندازد به ياد دانته می

  .آغاز کرد. م١٣٠٠معروف خود را به سال “ کمدی الهی”او نوشتن . کرد هشتم زندگی می

 گفته ١٩۴در فصل . شود در اين انجيل عناصر ديگری متعلق به قرون وسطی يافت می  

در آن روزگار، .  عنيا شود که خانواده ايلعازر ارباب يا حاکم دو شهرک بودند، مجدليه و بيت می

. وجود نداشت“ حاکم”سرزمين فلسطين را روميها تحت اشغال داشتند، لذا سيستمی تحت عنوان 

  .اين اشاره حاکی از نظام فئودالی است که در قرون وسطی متداول بود

روشهای متداول در .  يک اشتباه تاريخی است١۵٢ شراب در فصل اشاره به بشکه  

کند که نويسنده با جامعه قرون   مورد اشاره قرار گرفته، ايجاب می١٢١دادگاهها که در فصل 



در پرتو شواهد مذکور و بسياری ديگر که در اينجا ذکر نشده، چه شواهد . وسطی آشنا بوده باشد

دست کسی نوشته شده باشد  بايست به ده کرد که اين انجيل میتوان مشاه خارجی و چه داخلی، می

  .زيسته است ها بعد از برنابای مذکور در عهدجديد می که قرن

  

  اشتباهات و تناقضات
.  در اين انجيل آمده که عيسی در زمانی ولادت يافت که پيلاطس فرماندار فلسطين بود-١  

همچنين . م به فرمانداری فلسطين منصوب شد٢۶اما مطابق گزارشهای تاريخی، پيلاطس بعد سال 

.) م٣۶ -١٨(و قيافا .) م١۵ -۶(ای روی داد که حنا   آمده که ولادت عيسی در دوره٣در فصل 

هيچيک از ايشان . کاهنان اعظم بودند؛ اين امر نه فقط با تاريخ تناقض دارد، بلکه با خود انجيل نيز

جيل برنابا حدود ده سال در مورد حنا اشتباه کرده، ان. در زمان ولادت عيسی در اين مقام نبودند

  .حدود بيست و دو سال در مورد قيافا و حدود سی سال در مورد پيلاطس

در اورشليم و يهوديه صاحب قدرت بود و ) آنتيپاس( در انجيل برنابا آمده که هيردويس -٢  

اشتباه محض است زيرا اين ). ٢١۴برنابا، فصل (در آنجا سربازان بسياری تحت حکم خود داشت 

در اين انجيل، هيروديس يک .  کيلومتر دورتر بود١٠٠او فقط پادشاه جليل بود که حدود 

او برای برگزاری . ، حال آنکه او يهودی مؤمنی بود)٢١٧برنابا، فصل (غيريهودی ناميده شده 

شورت قرار عيد فصح به اورشليم آمده بود، به همين جهت توانست در امر محاکمه عيسی مورد م

  .گيرد

اين امر با . دست نبوکدنصر اسير شد، دو ساله بود ، آمده که دانيال وقتی به٨٠ در فصل -٣  

گويد نبوکدنصر در سال دوم سلطنتش با  تناقض دارد که می) ٢دانيال، فصل (مقدس  روايت کتاب

که او را او چنان تحت تأثير حکمت دانيال قرار گرفت . دانيال در خصوص خوابش مشورت کرد

اگر شهادت اين انجيل را بپذيريم، پس دانيال در اين زمان سه ساله . بر ولايت بابل حاکم ساخت

  .بوده است

، روايتی آمده مبنی بر گردآوری سه لشکر که هر يک متشکل از دويست ٩١ در فصل -۴  

ان، تحت حکومت روميها در آن زم. هزار سرباز بود تا بر سر مسأله الوهيت مسيح بجنگند

همچنين طبق دائرةالمعارف بريتانيکا، . مالکيت اسلحه و ساخت آن شديداً تحت کنترل قرار داشت



تا پيش .  نفر بود که نيمی از آن ذخيره بودند٣٠٠ر٠٠٠کل لشکر منظم روم در اين زمان، حدود 

  .، در يهوديه فقط پادگان کوچکی وجود داشت.م٧٠ -۶٨از ويرانی اورشليم به سال 

اين محل . کرد  اين انجيل، گفته شده که عيسی از کنگره معبد موعظه می١٢٧صل  در ف-۵  

 متر بالاتر از ٢٠٠توانست محل مناسبی برای موعظه باشد، چون ديوار آن حدود  زحمت می به

  .شنيد سطح زمين قرار داشت و کسی سخن واعظ را نمی

اين . حل درياچه جليل، گفته شده که ناصره شهری است در سا٢١ و ٢٠های   در فصل-۶  

 کيلومتری ٢٠ متر بالای سطح دريا قرار دارد و در فاصله ١٠٠شهر امروز موجود است و 

، ذکر شده که شهر صور در نزديکی اردن واقع است، اما چنين چيزی ٩٩در فصل . درياچه جليل

ن  کيلومتر دورتر از اين محل، و در ساحل دريای مديترانه در لبنا۵٠صور . صحت ندارد

اگر نويسنده با عيسی در اين مناطق راه رفته باشد، چرا در خصوص چنين . امروزی واقع است

هايی دچار اشتباه شده است؟ آمده که زکی عيسی را در ناصره ملاقات کرد، در حاليکه مطابق  داده

  ).١٩لوقا، فصل (انجيل لوقا، اين واقعه در شهر اريحا رخ داد 

تابستان آن گونه توصيف شده که گويی شخص در اروپا  اين انجيل، ١۶٩ در فصل -٧  

بارد و  اين امر با تابستانهای فلسطين مغايرت دارد زيرا در آنجا باران در زمستان می. است

. شود و مطلقاً با مناطق سرسبزی که در اين متن آمده شباهتی ندارد مزارع در تابستان خشک می

توانسته از تابستانی  دن بود، يعنی جايی که قطعاً نمیمطابق مضمون اين متن، عيسی در بيابان ار

  .شبيه تابستانهای اروپا بهره ببرد

طور مجزا در دو کتاب عهدعتيق  های ايشان به  حجی و هوشع دو نبی متمايزند که وحی-٨  

برنابا، فصل (اما در اين انجيل آمده که ماجرای آنان در کتاب دانيال ثبت شده است . ثبت شده است

 نيز آشکار ١۶٩ و ١۶۵های  مقدس در فصل اشتباهات او در خصوص مراجع کتاب). ١٨۵

  .گيرد ها را با يکديگر اشتباه می شود که در آنها نقل قول می

کند که عيسی آن مسيح موعود نيست؛ با اينحال، عنوان مسيحايی   نويسنده ادعا می-٩  

، ١٩در فصل ).  و غيره٢١، ١٩، ١١ی ها برنابا، فصل(برد  کار می را برای او به“ پسر داود”

 اين امر رد شده و گفته شده که در ۵۵ و ۵۴های  برتری عيسی تعليم داده شده، اما بعد در فصل

  .روز قيامت، محمد برتری خواهد داشت

  



  تناقض با اسلام
هايی که خدا به موسی و داود و عيسی و ساير انبيا  خواهد که به کتاب قرآن از مسلمانان می  

ها به هيچ طريقی نبايد با يکديگر تناقض  طبق تعاليم اسلامی، اين کتاب. ده ايمان داشته باشنددا

مقدس  مقدس با قرآن اين است که کتاب اند که علت تفاوت کتاب مسلمانان بر اين عقيده. داشته باشند

ره مصلوب بسياری از مسلمانان معتقدند که انجيل برنابا در تعليمی که در با. تحريف شده  است

کنند که اين انجيل بايد  بنابراين، ادعا می. دهد، با قرآن همخوان است شدن عيسی و ساير موارد می

  .يگانه انجيل معتبر باشد، يعنی انجيل اصلی

  :کنيم تا تفاوت انجيل برنابا با قرآن را متذکر شويم در اينجا چند مورد مهم را ذکر می  

  

گرچه انجيل . ان، انجيل اصلی بر عيسی نازل شد مطابق برداشت برخی از مسلمان-١  

کند که  ، اما تصريح نمی)١٠برنابا، فصل (کند که انجيل به قلب عيسی نازل شد  برنابا ادعا می

رسد که  نظر نمی به. ای آسمانی اين کتاب دريافت داشت عيسی کلمات الهی را دقيقاً از نسخه

  .باشدنويسنده با ديدگاه اسلامی در خصوص وحی همسو 

اعتقاد داشته و آن را بيان “ شهادتين اسلامی” مسيح طوری توصيف شده که گويی به -٢  

 ۶٠٠اين شهادت . “دهم که خدايی جز االله نيست و محمد رسول او است شهادت می”: کرده است

صورت کامل در يک محل ذکر  حتی در قرآن نيز چنين شهادتی به. سال بعد از عيسی تدوين شد

  .نشده است

کند و   اين انجيل عيسی و رسالت او را مشابه با رسالت يحيای تعميددهنده معرفی می-٣  

). ٢٢٠ و ۴۴ -۴٢های  برنابا، فصل(شود  نقش پيشرو مسيح موعود يعنی محمد را برای او قائل می

نويسنده يحيی و رسالت او را کاملاً از قلم انداخته، حال آنکه هم قرآن و هم عهدجديد نبوت يحيی 

علاوه، قرآن عيسی را  به. دهند که وی پيشرو عيسی بوده است کنند و تعليم می را تصديق می

در چندين . پذيرد کند، اما عيسی در انجيل برنابا چنين عنوانی را نمی عنوان مسيح تصديق می به

، ٨٣، ٨٢، ۴٢های  برنابا، فصل(بخش از اين انجيل بروشنی ذکر شده که عيسی، مسيح نيست 

٩۶ ،٢٠، ١٩٨، ٩٧۶.(  

و ) ٣برنابا، فصل ( در اين انجيل آمده که مريم عيسی را بدون درد زايمان به دنيا آورد -۴  

کند،  اما قرآن به درد زايمان مريم اشاره می. ولادت عيسی در خانه يا کلبه يک چوپان رخ داد



ان چشم به دردی که سبب شد مريم فرياد بر آورد؛ و اينکه عيسی زير يک درخت نخل در بياب

  .جهان گشود

 پيامبر به جهان گسيل داشت، ١٢۴ر٠٠٠اند که خدا   بسياری از مسلمانان بر اين عقيده-۵  

  ).١٧برنابا، فصل (رساند   می١۴۴ر٠٠٠حال آنکه انجيل برنابا اين رقم را به 

 سال به جهنم ٧٠ر٠٠٠گويد که خدا گروهی از ايمانداران را برای مدت   اين انجيل می-۶  

گويد که خدا به هيچ مؤمنی صدمه  ، در حاليکه قرآن می)١٣٧برنابا، فصل (تاده است فرس

  ).۴٠: ۴سوره (رساند، حتی به اندازه يک مورچه  نمی

 مطابق تعليم اين انجيل، زمانی که تورات تحريف شد، خدا کتاب ديگری فرستاد، يعنی -٧  

ردند، خدا انجيل را فرستاد تا جايگزين وقتی مردم اين را نيز تحريف ک. کتاب زبور يا مزامير را

. فرستد شود، خدا کتاب ديگری می طبق اين نظريه، هر گاه که کتابی الهی تحريف می. آن گردد

اين امر سؤال بسيار مهمی را در خصوص . نتيجتاً وقتی انجيل تحريف شد، خدا قرآن را فرستاد

نشده  سلمانان، اين انجيل نسخه تحريفاگر طبق باور بسياری از م. سازد انجيل برنابا مطرح می

  .انجيل اصلی است، در اينصورت ديگر نيازی نبود قرآن فرستاده شود تا جايگزين آن گردد

اما ). ١٧٨، ۵٧، ۵٢های  برنابا، فصل( مطابق اين انجيل، نُـه آسمان و ده جهنم هست -٨  

  ).٢٩: ٢سوره (دهد که فقط هفت آسمان وجود دارد  قرآن تعليم می

، حال آنکه قرآن )٣۵برنابا، فصل (دهد که شيطان خالق جهنم است   اين انجيل تعليم می-٩  

  ).١١: ٢۵سوره (دهد که جهنم را خدا آفريده است  تعليم می

 در اين انجيل ذکر شده که پيش از روز آخر، پانزده روز ويرانی قدم به قدم وجود -١٠  

کند که در روز سيزدهم، آسمانها همچون  همچنين ذکر می). ۵٣برنابا، فصل (خواهد داشت 

همه اينها در تناقضی آشکار با قرآن . ای خواهد مرد طوماری پيچيده خواهد شد و هر موجود زنده

در ). ٣٧ -٣٣: ٨٠سوره (هد که انسان تا به روز آخر زنده خواهد بود  قرار دارد که تعليم می

که تصريح شده که آنان کماکان به انجام قرآن، هيچ جا به مرگ فرشتگان مقدس اشاره نشده، بل

  ).١٧ -١۵: ۶٩سوره (وظيفه ادامه خواهند داد 

 در اين انجيل ادعا شده که عيسی گفته که مرد بايد به يک زن اکتفا کند، حال آنکه -١١  

  ).١١۵؛ برنابا فصل ٣: ۴سوره (قرآن اختيار حداکثر چهار زن را مجاز شمرده است 

 اين انجيل، از قول عيسی آمده که زکات و قربانی جزء ۶٧ و ۶۶، ٣٢های   در فصل-١٢  

عبارت ديگر، اين انجيل منکر اين است که خدا  به. احکام الهی نيست، بلکه سنت ابداعی بشر است



کند که خدا به بنی  اما قرآن تأئيد می. های سوختنی را در تورات امر کرده بوده است قربانی

  ).١٠ -١: ١٩مقدس، اعداد  ؛ کتاب٧٢ -۶٧: ٢قرآن، سوره (يم کنند اسرائيل امر کرد تا قربانی تقد

    

اعتقاد واحدی را در خصوص ) يعنی قرآن و انجيل برنابا(آشکار است که اين دو منبع   

دارند، اما در مورد تعاليم ديگر، اتفاق نظر اندکی ميان آنها وجود  مصلوب شدن عيسی بيان می

  .دارد

  

  نتيجه
دهند  ن داديم که تاريخچه و اصالتی که مسلمانان به انجيل برنابا نسبت میدر اين مقاله، نشا  

دهند که اين کتاب  شواهد تاريخی و شواهد موجود در خود کتاب نشان می. فاقد اعتبار است

تواند برنابای مذکور  نويسنده آن نمی. توانسته زودتر از قرن چهاردهم ميلادی نوشته شده باشد نمی

اين کتاب مملو از اشتباه و تناقض است و عمده مطالب آن با معتقدات اسلامی . در عهدجديد باشد

  .تناقض دارد

وقتی به تمام اشتباهات و . انجيل برنابا بهترين نمونه از نتيجه کار نقد تاريخی و ادبی است  

ابای برن”رسيم که  اين انجيل اثر دست  کنيم، به اين نتيجه می فقدان انسجام موجود در آن دقت می

است که هرگز شاگرد عيسی در قرن اول نبوده و هيچگاه در سرزمينی نزيسته که “ دروغين

  .داد زيست و تعليم می عيسی در آن می
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The Gospel of Barnabas 

Introduction 

And when Jesus, son of Mary said, "O children of Israel, I am the messenger of Allah 
unto you, confirming that which was revealed before me in Torah, and bringing good 
tidings of a messenger who cometh after me, whose name is the 'Praised One' " (Surah 
61:6). 

Muslims who read and recite this verse in the Qur'an, work backwards to decide what 
they think the 'original Gospel' must have said. They claim that it would have clearly 
predicted the coming of Muhammad. It could not have called Jesus the Son of God and 



must have denied the death of Jesus by crucifixion. In their efforts to discredit the 
Christian scriptures, some Muslims look for documents which may fit their argument, no 
matter if these have been declared as spurious by the whole Christian Church. One such 
document is the so-called "Gospel of Barnabas". In this 'gospel', as some Muslims claim, 
there is much which contradicts the canonical gospels but does fit in with Muslim beliefs. 
In their discussions with Christians, they go so far as to claim this gospel to be the 
original gospel that descended upon Jesus from heaven and which he dictated to 
Barnabas. Some Muslims base their presentation of the life and teaching of Jesus upon 
this document, rather than on the Qur’an, the Bible or the traditions. 

A Pakistani Muslim, Attaur Rahim, who took great pains to introduce this ‘gospel’ into 
Pakistan, had this to say: 

The gospel of Barnabas is the only known surviving gospel written by a disciple of Jesus, 
that is by a man who spent most of his time in the actual company of Jesus during the 
three years in which he was delivering his message. Therefore he had direct experience 
and knowledge of Jesus’ teaching, unlike all the authors of the four accepted Gospels [1]. 

He totally ignores the fact that John was a disciple from the beginning of Jesus' ministry 
and Matthew shortly after. He offers no evidence that Barnabas was a disciple during 
Jesus' three year ministry. Another Muslim, Ali Akbar, made the following comments: 

Christians do not regard the gospel of St. Barnabas as an integral part of the New 
Testament and it is not often preached in their churches. This Gospel was condemned by 
the Christian council three hundred years before the prophet Muhammad. The reason for 
this is, no doubt, that the advent of the prophet Muhammad is predicted therein in very 
clear words [2]. 

No evidence is given of this book's condemnation at any Christian council. Similar 
claims are made by Abdu L-Ahad Dawud in his popular book, Muhammad in the Bible: 

This Gospel has been rejected by Churches because its language is more in accordance 
with the revealed Scriptures and because it is very expressive and explicit about the 
nature of Jesus Christ’s mission, and above all because it records the exact words of Jesus 
concerning Muhammad [3]. 

What is the truth? Why do Christians reject this gospel? Is it because this gospel has 
certain alleged prophecies about Muhammad or because they have more solid arguments 
against the credibility of the document? 

The Background 

Muslims first became aware of the existence of this gospel through the work of George 
Sale who mentioned it in his translation of the Qur’an into English in 1734. In his 
preface, Sale mentions a Spanish version written by a Mostafa de Aranda, who claimed to 
have translated it from Italian. It was alleged that an Italian Christian monk, Fra Marino, 



had stolen it from the library of Pope Sixtus V (1585-1590) while the pope was asleep in 
his library and that Marino became a Muslim after reading it [4]. This translation has 
somehow perished, although various fragments of the Spanish text are still available. The 
Italian version found its way to Holland and was found in 1709 in the possession of J.F. 
Cramer, a councillor to the King of Prussia (Germany). He, in 1713, gave it to Prince 
Eugene of Savoy and over the next few years it passed from one hand to another until it 
reached Vienna in 1738 and was deposited in the Imperial Library where it stays to this 
day [5]. 

Lonsdale and Laura Ragg were responsible for translating it into English and printing it 
in 1907 with 70 pages of introduction giving convincing reasons why various scholars 
believed that this was a fake Gospel written in the Middle Ages. In 1908, an Arabic 
translation with a new introduction was published in Cairo and in 1916 two Urdu editions 
were published, which were based on the Arabic version. 

Between 1960 and 1980, translations of this gospel appeared in many of the languages of 
the Muslim majority countries. The reprinting, in Pakistan in 1973, of the English 
translation by Lonsdale and Laura Ragg was much publicised by Islamic Missions[6]. 
Their Urdu and English presses promoted it and Muslim religious leaders introduced it as 
the true Gospel of Jesus [7]. The same year, a new Urdu translation was published by 
Jama’at-e-Islami, Lahore, with an introduction by the founder of the organisation, 
Maulana Abul Ala Mawdudi [8]. 

Both the English and Urdu translations were reprinted several times. By 1990 there were 
203,000 English copies printed by one publisher alone, Aisha Bahwany, in Pakistan. The 
interesting thing is that none of these reprints included the 70 pages of introduction by 
Lonsdale and Laura Ragg, because in their introduction they provide evidence to the 
effect that the book is a medieval forgery. The facsimile of the original title page, in some 
of the English editions, gives the misleading impression that one is dealing with the 
complete text of the original book by Lonsdale and Laura Ragg. The English translation 
of the document has now been printed by several Muslim publishers in Britain and 
America without any acknowledgement to previous publishers or to Lonsdale and Laura 
Ragg, the translators into English. 

The Contents and Message 

The gospel of Barnabas can be divided into several sections of which the following is a 
brief description: 

CHAPTERS 1-9: The birth of Jesus; his childhood and his "disputation" with the 
doctors concerning the law. 

   
CHAPTERS 10-47: Jesus receives a book, the Injil from God. He begins his ministry 

and performs miracles. He preaches, "I am not the messiah, the 
messiah will be born of the Ishmaelites". 



   
CHAPTERS 48-98: The Roman soldiers worship him as God but Jesus tells them that 

he is not the son of God. He has come to give the glad tidings of 
the coming of Muhammad. 

   
CHAPTERS 99-126: A crowd gathers to appoint Jesus as king but Jesus leaves for 

Damascus and then travels to some other cities. 
   
CHAPTERS 127-153: Jesus teaches his disciples about penitence, fasting, prayer, fear of 

God and high morals. 
   
CHAPTERS 154-191: Jesus teaches about the sinful world, the nature of sin, restoration, 

freedom, paradise and predestination. A scribe is also mentioned 
who claims that he saw a secret book of Moses which declares that 
the "Messiah springeth from Ishmael and not from Isaac". 

   
CHAPTERS 192-222: Jesus raises Lazarus from the dead and predicts the judgement of 

Jerusalem. The Jews attempt to stone him but he vanishes. He is 
betrayed by Judas. Jesus is taken into heaven and Judas’ face is 
made to look like that of Jesus. Judas is mistakenly crucified in 
place of Jesus. Jesus appears to his friends and his mother and tells 
them that he was not crucified. He charges Barnabas to write the 
gospel (Injil) after which he returns to heaven. 

The message of this gospel 

Muslims value this gospel highly because it teaches against the doctrine presented in the 
New Testament. The following are the main points of this gospel which may affirm some 
of the Muslim beliefs but contradicts the teaching of the New Testament: 

1. Jesus is a servant and only a messenger of God (Barnabas, chapter 55). He is not 
God, nor the Son of God, nor a god (Barnabas, chapters 53 and 100). 

2. Jesus predicts the coming of the Messiah who is Muhammad (Barnabas, chapters 
42-44). He himself refuses to be a messiah but gives this title to Muhammad. It 
was Ishmael who was to be sacrificed, not Isaac (Barnabas, chapter 44). 

3. Jesus ascended to heaven before the crucifixion and Judas was made to look like 
Jesus (Barnabas, chapter 220). Jesus did not die on the cross (Barnabas, chapter 
215). It was Judas Iscariot who died on the cross (Barnabas, chapter 216). The 
disciples stole the body of Judas and claimed that Jesus was risen. Many of the 
disciples have taught this deception, including Paul. 

The Writer 



Was Barnabas the writer of this gospel? Muslims say, "yes" to this question and call upon 
the book of Acts for evidence where Barnabas is mentioned. However, our investigation 
reveals that the Barnabas of Acts and the Barnabas of this gospel are two different people 
who lived at different times. 

According to the New Testament, Barnabas was not present during the ministry of Jesus. 
He is first mentioned in Acts after the church was already established. He, like other 
disciples, sold his property to raise money for distribution to the poor (Acts 4). He was a 
Jew from Cyprus named Joseph whom the apostles called Bar-nabas, which means "son 
of encouragement". (Acts 4:36). 

According to the document in question, however, Barnabas was an apostle of Jesus and 
known by this name throughout Jesus' ministry. On many occasions Jesus is reported to 
have called him Barnabas instead of Joseph. This weakens the credibility of this gospel 
because Barnabas was never called to be an apostle by Jesus, according to all the 
available lists in the other Gospels. 

The Barnabas of this gospel rejects the deity of Christ. Jesus is alleged to have denied 
being equal with God and to have claimed that he was only a messenger and servant of 
God. However, in the New Testament in Acts, Barnabas was the one who introduced 
Paul to the apostles at Jerusalem and encouraged them to trust him. The first thing Paul 
had preached after his conversion was that Jesus was the Son of God (Acts 9:20) and no 
doubt Barnabas was well aware of it. If Paul was preaching something unacceptable 
would Barnabas not have called for him to be silenced rather than fighting for his 
acceptance as a preacher of God’s word? 

This Gospel denounces the teaching of Paul regarding circumcision, the crucifixion, the 
death and resurrection of Jesus. However, the book of Acts shows that Paul and Barnabas 
had a joint ministry for one full year. They both preached the same thing concerning 
Jesus’ resurrection and his deity (Acts 13:33). Here, Barnabas along with Paul can be 
seen in debate with some who insisted on circumcision. This debate was not between 
Paul and Barnabas but between the people from Judea on one side and Paul and Barnabas 
on the other (Acts 15). Thus it is illogical to accept that the Barnabas of the New 
Testament is responsible for a document that rejects the very teachings he proclaimed and 
defended. 

Muslims quote from Galatians 2:13 and Acts 15:38-40 as proof that there was a 
disagreement on doctrinal matters between Paul and Barnabas. According to the first 
reference Barnabas was reprimanded for religious discrimination. Just to avoid offending 
some Jewish Christians, Barnabas and Peter did not sit at a meal with gentile converts. 
Paul censured this behaviour. Acts 15:2 shows that Peter and Barnabas later realised their 
error and accepted Paul’s argument. Muslims may ask, "Was not the root problem an 
issue of doctrine, namely, justification by faith, not by observing the works of the law, as 
the rest of Galatians chapter 2 reveals?" The answer is that although it is a doctrinal issue, 
it does not leave Paul in the wrong. Also, I Corinthians 9:6 which was written after the 



split, shows that Paul and Barnabas were back on good terms again. We should 
appreciate that the split reported in Galatians chapter 2 was only momentary. 

The case in Acts 15:38-40 relates how Paul did not want to take John Mark with them on 
their next journey because he remembered how John Mark had abandoned them in 
Pamphilia in the middle of the first journey (Acts 12:12; 13:13). Paul was concerned that 
John Mark might do the same again and cause further problems. Later, however, the 
same Paul commends John Mark in his letters and expresses his need for him in his 
ministry (Colossians 4:10; II Timothy 4:11). 

The evidence reveals that the dispute here was a personal matter and not doctrinal. There 
is no evidence that Paul and Barnabas had split because of a doctrinal clash. In fact 
investigation in this case reveals the unity that was between these two men rather than 
discord. 

So why should Barnabas suddenly change his belief? Muslims offer rather fanciful 
explanations. A favourite theory, for example, is offered by Rahim, who tried his best to 
propagate this gospel with great zeal in Pakistan and wrote about the life of Jesus as 
portrayed in this gospel. He says: 

Paul was a Roman citizen. He must have learned the language of Rome. He probably 
spoke Greek as it was the official language of the area in which he was born. The epistles 
he later wrote to the Christian communities in Greece must have been written in their 
native language. This meant he could travel in Greece and probably Italy without any 
language difficulty. Barnabas, on the other hand spoke neither of the two languages. John 
Mark, who spoke Greek, had accompanied him on the first missionary journey into 
Greece, to act as his interpreter. If Barnabas was to go there by himself, he would not be 
able to make himself understood. Thus Paul’s refusal to travel with Mark may have been 
a round about way of ensuring that Barnabas would refuse to travel with him. [9] 

His statement is riddled with unsupported claims, many of which are easily refuted. The 
conclusion cannot hope to be valid on such defective premises. It is also inconsistent with 
the statement in the same book that Barnabas was born in Cyprus. His native tongue 
would therefore have been Greek and the argument is rendered invalid by his own words. 
Also, Rahim says that Paul and Barnabas were fellow students under Gamaliel. If such 
was the case, this would mean that both were educated men who had learned the teaching 
of the Old Testament and the traditions. The Old Testament was translated into Greek in 
250 BC, making it available to the Greek speaking world. If it was so important that there 
was a need for a translation into Greek three hundred years before Barnabas and Paul, 
how much greater would be the need of the Greek-speaking Jewish scholars who lived in 
30-40 CE? Evidently then, being an educated Jew, Barnabas would not need an 
interpreter. He would have fully understood what Paul and the other apostles were 
preaching. Hence there would be no conflict or misunderstanding regarding the deity of 
Christ, his crucifixion, resurrection and ascension. 

Evidence of Authenticity 



Christians claim that this gospel did not exist during the time of the apostles, their pupils, 
the church fathers or their pupils. Almost every book of the New Testament is mentioned 
and quoted in the writings of the early Christians but no reference whatever is made to 
the gospel of Barnabas. However, Muslims claim a long, colourful history for this 
manuscript going back to Irenaeus (130-200). For example Rahim says that Irenaeus 
"quoted extensively from the Gospel of Barnabas in support of his views. This shows that 
the Gospel of Barnabas was in circulation in the first and second centuries of 
Christianity"[10]. On examination one finds that Irenaeus in his writings quoted from the 
Epistle of Barnabas and not from what Rahim calls the Gospel of Barnabas. (An 'Epistle' 
is a letter and usually explains doctrine, while a 'Gospel' is an account of Jesus' life). 

Rahim claimed that during Emperor Zeno's rule in 478, the remains of Barnabas were 
discovered, and a copy of the Gospel of Barnabas, written by his own hand, was found on 
his breast. According to him it is recorded in the Acta Sanctorium, Boland Junii, Tome II, 
pages 422-450, published in Antwerp in 1698 [11]. However, the record actually says 
that a copy of the gospel according to Matthew, copied by Barnabas himself, written in 
his own hand, was found on his breast. This deliberate alteration of the record reflects 
little credit on Rahim's integrity. He omitted the words "according to Matthew, copied by 
Barnabas himself" and instead inserted "Gospel of Barnabas". 

Evidence from Muslim History 

Since the evidence from Christian history is sometimes rejected by some Muslims, we 
must also look at the evidence from Islamic history. The study of Muslim traditions and 
Muslim historical accounts suggest that Muhammad, the prophet of Islam, had good 
relations with the Christian ruler at Najran. At the time of Muhammad's birth, Arabs were 
in contact with Christians in Abyssinia, and also with the three major sections of the 
Church in the Middle East i.e. Byzantine, Nestorian and Jacobite-Monophysites. The 
Nestorians exercised the most influence over the Arabs. According to Ibn Ishaq, pictures 
of Mary and Jesus were to be seen on one of the Ka'ba walls "[12]. 

Muslim traditions tell us about various Christian delegations that came to visit 
Muhammad for discussion. On one occasion, a group of sixty people headed by Abd al-
Masih, bishop of the Najran Christians, met Muhammad in the mosque at Madina to 
discuss the deity of Christ. Muhammad related to them that Jesus was not God. The 
incident is said to be recorded in the Qur'an (Surah 3:40-70). Here was an excellent 
opportunity to mention the gospel of Barnabas as evidence against the Christian' claim, if 
it was in existence, but not so. Neither did Allah reveal to Muhammad any verse with 
regard to it. 

John of Damascus (d. 753), known as Yahya b. Mansur, the son of a civil servant who 
had been a treasurer to Caliph Muawiya and Abdul Malik, wrote on many subjects 
including the deity of Christ. Surely he would have also mentioned this gospel if it had 
been in existence then? 



Bishop Timotheos (d. 823), whose term of office spans the high point of Abbasid power 
at Baghdad under Harun al-Rashid (786-809), held debates in the court of Khalifa Musa 
al-Hadi (785-6). Discussions were held not only in defence of what was held to be 
Islamic orthodoxy against free thinkers and heretics, but also about the four gospels. 
However, according to the transcripts, nobody mentioned the gospel of Barnabas. Muslim 
scholars debated the Godhead and the person of Jesus, yet they never mentioned this 
gospel. Caliph Jafar al-Mutawakal (847-861), who abolished the right of religion and the 
construction of churches and introduced discriminating laws against Christians and Jews 
[13], held debates in his court with people like Bishop Elijah. However, again, no one 
suggested the gospel of Barnabas as a reference. 

The book Al-Fihrist of Abu al-Faraj Muhammad ibn Ishaq al-Nadim (935-990), which is 
claimed by Muslims to deal with every phase of medieval culture, has long lists of books 
and authors. He gives a list of all the books that are part of the Bible but nowhere 
mentions the gospel of Barnabas [14]. 

For several centuries Muslims ruled Spain (756-1492 CE) and there were many dialogues 
between Muslims and Christians, yet no Muslim ever presented this gospel as evidence 
against orthodox Christian belief. In this period there were Muslim writers, historians and 
philosopher like al-Farabi (d.950), al-Masudi (d. 956), al-Kindi (d. 961), Ibn Hazm (d. 
1063), al-Ghazali (d.1111), Abu al-Abbas al-Arif (d. 1141); Ibn Rushd (d. 1198), Muhyi’l 
Din Ibn al-Arabi (d.1240), and Ibn Khaldun (d. 1406). However not one of them 
mentioned this document. Furthermore, in none of the commentaries on the Qur’an, prior 
to 1700 CE can any reference to this gospel be found. Therefore it is extremely difficult 
to believe that this gospel could possibly have been in existence before the fourteenth 
century, as discussed below. 

Evidence from the document 

The physical appearance of the manuscript of the Gospel of Barnabas in existence today 
suggests, in terms of its binding, the style of writing and its language, that it was written 
between 1500 and 1590. 

Let us consider first the evidence within the text. In the Torah, God ordered the Israelites 
to observe a Jubilee year. "A Jubilee shall that fiftieth year be to you" (Leviticus. 25:11). 
However the gospel of Barnabas mentions this Jubilee but gives the interval of one 
hundred years (Barnabas, chapter 82). Where did the author get this figure from? 

Around the year 1300, Pope Boniface VIII decreed the one hundred year interval for the 
church. In 1343, Pope Clemens VI changed it back to fifty years and later Pope Paul II 
(1464-1471) reduced it to twenty-five years. It would appear that the writer knew about 
the decree of Pope Boniface but thought it had been instituted by Jesus. This compels us 
to think that this gospel cannot be dated earlier than 1300 CE. 

One finds several quotations of the writer Dante are attributed to Jesus in this gospel. For 
example, Dante's expression, "false and lying gods" in chapters 23, 78, 217 is not found 



in the Bible nor in the Qur'an, but shows up only in this gospel. The description of hell in 
this gospel is also remarkably similar to Dante's fantasy about hell, purgatory and 
paradise. In chapter 178, this gospel tells us that there are nine heavens, again reminiscent 
of Dante. It is interesting to note that Dante was an Italian who lived about the time of 
Boniface VIII. He started writing his famous "Divina Comedia" in 1300. 

There are other medieval elements in this gospel. To mention just a few, in chapter 194, it 
is said that the family of Lazarus were overlords of two towns, Magdala and Bethany. 
Roman forces controlled most of the lands of Palestine in those days, so no such system 
of overlord rule was known. This is the kind of feudal rule which became common in the 
Middle Ages. 

The reference to wine casks in chapter 152 is an obvious anachronism. The court 
procedures described in chapter 121 demand that the author would have had to be 
familiar with a medieval society. In the light of the preceding evidences and many other 
such evidences not listed here, both external and internal, it can be seen that this gospel 
must have been written by someone living many centuries after the Barnabas of the New 
Testament. 

Errors and Contradictions 

1. This gospel states that Jesus was born while Pilate was a governor in Palestine. 
According to history, however, Pilate did not become a governor until 26 CE. 
Also, in chapter 3, the birth of Jesus is placed during the time of the high 
priesthood of Annas (6-15 CE) and Caiaphas (18-36 CE), which contradicts not 
only history but the gospel itself. Neither of them was in power when Jesus was 
born. The Barnabas gospel is wrong by about ten years with Annas, by twenty-
two years with Caiaphas and by thirty years with Pilate. 

2. Herod (Antipas) is mentioned as having power and many soldiers at his command 
in Jerusalem and Judea (Barnabas, chapter 214). This is a blunder because he 
ruled only in Galilee some sixty miles away. This gospel calls him a Gentile 
(Barnabas, chapter 217), although he was a practising Jew. He was only in 
Jerusalem to celebrate the feast of the Passover, which is why he was able to be 
consulted during Jesus' trial. 

3. In chapter 80 it is stated that Daniel was only two years old when he was captured 
by Nebuchadnezzar. This conflicts with the account in the Bible (Daniel chapter 
2), which says that Nebuchadnezzar consulted Daniel in the second year of his 
reign concerning his dream. He was so impressed by Daniel's wisdom that he 
appointed him a ruler over the province of Babylon. If the testimony of this 
gospel is accepted then Daniel would have to be three years old at this point. 

4. Chapter 91 relates the account of the amassing of three armies, each of 200,000 
armed men in a battle over the question of Christ's deity. Under Roman rule at 
that time both the possession of arms and the manufacture of arms were strictly 
controlled. Also, according to the Encyclopaedia Britannica, the whole Roman 
regular army only numbered 300,000 at this time and half of these were reserves. 



There was only a small garrison in Judea until the Roman destruction of 
Jerusalem in 68-70 CE. 

5. In chapter 127 of this gospel, Jesus is mentioned as preaching from the pinnacle 
of the Temple. This was hardly a suitable place from which to preach as it was 
about two hundred meters above the ground and so he would not have been heard. 

6. Nazareth is described as a coastal city on the sea of Galilee, in chapter 20 and 21. 
This town still exists but is thirteen hundred feet above sea level and twenty 
kilometres from the sea. In chapter 99 Tiro (Tyre/Tyrus) is presented as being 
close to the Jordan, which is not correct. Tyrus is fifty kilometres away on the 
shore of the Mediterranean sea in present day Lebanon. If the writer walked these 
areas with Jesus, why does he confuse such facts? Zacchaeus is said to have 
encountered Jesus in Nazareth, while the gospel according to Luke says this 
happened in or near Jericho (Luke 19). 

7. Chapter 169 of this gospel portrays a European summer. This contrasts with the 
Palestinian summer where rain falls in winter and fields are parched in summer, it 
is anything but green as portrayed in the text. According to the context, Jesus was 
in the wilderness of Jordan where he certainly would not be enjoying beautiful 
European-type summer scenery. 

8. Haggai and Hosea are two separate prophets whose revelations are separately 
recorded in two books in the Old Testament but this gospel says that their story is 
related in the book of Daniel (Barnabas, chapter 185). His confusion concerning 
Bible references is further demonstrated in chapters 165 and 169 where he mixes 
quotations together. 

9. The writer claims that Jesus is not the Messiah and yet uses the messianic title 
"Son Of David" for him (Barnabas, chapters 11,19,21 and so on). In chapter 19 
the primacy of Jesus is taught but refuted in chapters 54 and 55, where 
Muhammad is stated as having the primacy at the last judgement. 

In Conflict with Islam 

The Qur’an expects a Muslim to believe in the books of God which he gave to Moses, 
David, Jesus and other prophets. According to Islamic teachings, these books should in 
no way contradict each other. Muslims believe that if the Bible differs it must be because 
it has been corrupted. Many Muslims think that the Gospel of Barnabas is in harmony 
with the Qur’an in its teaching about the crucifixion and other matters. Therefore, they 
claim, it must be the one and only true Gospel, the original. 

Here are a few important points about which the Qur’an and this gospel are not in 
harmony: 

1. According to some Muslims understanding the original Gospel descended upon 
Jesus. While the Gospel of Barnabas does indeed claim that it descended into the 
heart of Jesus (Barnabas, chapter 10), it does not specify that Jesus received 
God’s words precisely from a heavenly copy of the book. The writer does not 
appear to subscribe to this Muslim view of inspiration. 



2. Christ is portrayed as having voiced and believed the Muslim creed, Shahada, 
"There is no God but Allah and Muhammad is his prophet". This creed was not 
laid down until 600 years after Jesus. Even in the Qur’an it is never given as one 
complete statement at one time. 

3. This Gospel presents Jesus and his mission as being identical to that of John the 
Baptist in the role of forerunner to the Messiah, who is Muhammad (Barnabas, 
chapters 42-44 and 220). The author has completely omitted John the Baptist and 
his ministry, whilst both the Qur’an and the New Testament acknowledge John's 
prophethood and teach that he was a forerunner of Jesus. Moreover, the Qur'an 
accepts Jesus as the Messiah but the Jesus in this gospel refuses to accept this 
title. In several passages this gospel openly suggests that Jesus is not the Messiah 
(Barnabas, chapters 42, 82, 83, 96, 97, 198, 206). 

4. This Gospel portrays Mary as giving birth to Jesus without pain (Barnabas, 
chapter 3) and that his birth took place in a shepherd’s house or shelter. However, 
the Qur’an relates the pangs of childbirth, which drove Mary to cry out in pain 
and that Jesus was born under a palm tree in the wilderness. 

5. Many Muslims believe that Allah has sent 124,000 prophets into the world, but 
this Gospel places the count at 144,000 (Barnabas, chapter 17). 

6. It tells us that God sent a group of believers to hell for 70,000 years (Barnabas, 
chapter 137), whereas the Qur’an says that God would not harm a believer even 
so much as by the weight of an ant (Surah 4:40). 

7. According to the teaching of this Gospel when the Tawrat became contaminated, 
God sent another book, the Zabur or Psalms. When this was altered by people, 
God gave the Injil - the Gospel to replace it. This theory holds that when a divine 
book is altered or corrupted, God sends another book. Consequently, when the 
Gospel was corrupted God sent the Qur’an. This raises an important question with 
regard to the Gospel of Barnabas. If, as many Muslims believe, this is an 
unaltered version of the true and original Gospel, then there was no need to send 
the Qur’an to replace it. 

8. According to this gospel, there are nine heavens and ten hells (Barnabas, chapters 
52,57,178). However, the Qur'an teaches only seven heavens (Surah 2:29). 

9. This Gospel teaches that Satan is the creator of hell (Barnabas, chapter 35), 
whereas the Qur’an teaches that God is Creator of hell (Surah 25:11). 

10. In this Gospel, it is stated that before the last day there will be a fifteen-day 
schedule of step-by-step destruction (Barnabas, chapter 53). It further states that 
on the thirteenth day the heavens shall be rolled up like a book and every living 
thing shall die. All this is in clear contradiction with the Qur’an, which states that 
men will be alive until the last day (Surah 80:33-37). Nowhere does the Qur’an 
mention the death of the holy angels, but asserts that they will still perform their 
duty (Surah 69: 15-17). 

11. Jesus is alleged to have said that a man should content himself with one wife, 
whereas the Qur’an permits up to four wives (Surah 4:3; Barnabas, chapter 115). 

12. In chapter 32, 66 and 67 of this gospel Jesus is reported to have said that offerings 
and sacrifices are not part of God's command but are man made traditions. In 
other words this gospel denies that God ordered burnt sacrifices in the Torah. 



However the Qur'an confirms that God did order the Israelites to offer sacrifices 
(Qur'an, Surah 2:67-72; Bible, Numbers 19:1-10). 

It is obvious that although these two documents, and the people who support them, share 
the same theology concerning the crucifixion of Jesus, there is very little else upon which 
their teachings coincide. 

Conclusions 

We have shown that the history and authenticity that Muslims attribute to the Gospel of 
Barnabas hold no credibility. Evidence from history, and from the document itself, show 
that it could have been written no earlier than the fourteenth century. The writer of the 
gospel could not have been the Barnabas of the New Testament. It is full of errors and 
contradictions and much of it is in conflict with Islam.  

This gospel of Barnabas is a prime example of what happens when a spurious work is 
subjected to critical review. When all the errors and inconsistencies are considered, this 
gospel is exposed as a product of a ‘Pseudo-Barnabas’ who was never a first-century 
disciple of Jesus nor been in the land where Jesus walked and taught.  
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